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راهبردی 2

گــروه راهبــردی - مرتضی فاخــری - مفهوم 
بازدارندگی در اندیشه اســتراتژیک، همواره وابسته 
به مولفه‌ای سیال به نام ادراک بوده است؛ ادراکی که نه 
از روی نقشه‌های توپوگرافیک، که از مجرای محاسبات هزینه-
فایده و خطوط قرمز ذهنی بازیگران عبــور می‌کند. جمهوری 
اســامی ایران برای نزدیک به نیم قرن، بخــش اعظم ظرفیت 
بازدارندگی متعــارف خود را بر پایه یک گــزاره جغرافیایی بنا 
نهاده بود: تنگه هرمز. این آبراهه استراتژیک که روزانه نزدیک به 
یک‌پنجم نفت جهان از آن ترانزیت می‌شود، به مثابه اهرمی طلایی 
در برابر هر گونه تهدید خارجی عمل می‌کرد. اما زمانه در حال 
تغییر است و نشانه‌هایی آشکار از اراده کشورهای حاشیه جنوبی 
خلیج فارس برای گریز از این وابستگی حیاتی، افق‌های تازه‌ای 
را پیش روی معادلات امنیتی منطقه می‌گشاید. احداث خطوط 
لوله زمینی که بتواند نفت این کشــورها را مستقیماً به آب‌های 
بین‌المللی در خارج از تنگه متصل کند، زنگ خطری اســت که 
دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت. این تحول، صرفاً یک ابتکار 
اقتصادی یا مهندسی نیست، بلکه بازتعریفی از آسیب‌پذیری و 
در نتیجه، نسخه‌ای برای بازنویسی قواعد بازدارندگی در خلیج 
فارس محسوب می‌شــود. گزارش‌های غیررسمی از مطالعات 
امکان‌سنجی برای احداث مســیرهای جایگزین از طریق خاک 
عربســتان و امارات متحده عربی حکایت دارند که در صورت 
عملیاتی شــدن، می‌توانند بخش قابل توجهی از صادرات نفتی 
منطقه را از تنگه هرمز بی‌نیاز ســازند. ایــن پروژه‌ها اگرچه با 
هزینه‌های هنگفت مالی و ریسک‌های فنی همراهند، اما منطق 
اقتصادی و امنیتی پشــت آنها چنان قوی اســت که کشورهای 
شــورای همکاری خلیج فارس را به جلو رانــدن این طرح‌ها 

مصمم ساخته است.
در چنین بستری، تهدید صرف به انســداد تنگه هرمز، آرام‌آرام 
کارایی ســابق خود را از دســت می‌دهد؛ چراکه اگر مسیرهای 
جایگزین به بهره‌برداری برسند، دیگر بستن این گذرگاه به معنای 
فلج کردن صادرات منطقه نخواهد بــود. در واقع، فروغ تهدید 
سنتی، در برابر شبکه‌ای از لوله‌ها و پایانه‌های جدید، رو به افول 
می‌نهد. اما این پایان ماجرا نیســت؛ بلکه دقیقاً نقطه‌ای است که 
می‌توان آن را آغاز تحولی بنیادیــن در نظریه بازدارندگی ایران 
قلمداد کرد. تهدید به انسداد تنگه، در گذشته‌ای نه چندان دور، 
متناسب با دامنه محدود تســلیحات متعارف و شعاع عملیاتی 
نیروهای مسلح طراحی شــده بود؛ بازدارنده‌ای که در اقیانوس 
هند و ســواحل دوردســت، حضوری جدی نداشت و قادر به 
هدف‌گذاری نقاط ثقل دشمن در فراســوی مرزهای آبی نبود. 
نیروی دریایی ارتش و ســپاه پاســداران انقلاب اسلامی در آن 
دوران، بیشــتر بر توانایی‌های ســاحلی و نیمه‌ساحلی متمرکز 
بودند و ابزارهای لازم برای ضربــه‌زدن به اهداف واقع در عمق 
قلمرو دشمن را در اختیار نداشتند. این محدودیت ذاتی، دکترین 
بازدارندگی را به جغرافیای تنگه گره می‌زد و هر گونه ابتکار عمل 

فراتر از آن را با دشواری‌های جدی مواجه می‌ساخت.
اما امروز، معادله قدرت به نفع تهران دگرگون شده است. اتکای 
جمهوری اسلامی به زرادخانه موشکی و پهپادی پیشرفته، این 
امکان را فراهم آورده که زنجیره ارزش تهدید، دیگر در جغرافیای 
تنگه محصور نماند. شعاع عملیاتی نیروهای مسلح اکنون صدها 
کیلومتر فراتر از خطوط ساحلی گسترش یافته و توان اصابت به 
اهداف در عمق اقیانوس هند، دیگر یک رویای راهبردی نیست، 
بلکه واقعیتی محاســبه‌پذیر در دکترین دفاعی کشور به شمار 

می‌رود. موشک‌های بالســتیک برد بلند و کروزهای ضدکشتی 
مجهز به ســامانه‌های هدایت پیشــرفته، پهپادهای انتحاری با 
قابلیت پرواز در ارتفاع پایین و عبور از شــبکه‌های پدافندی، و 
همچنین سامانه‌های شناسایی و هدف‌یابی ماهواره‌ای، همه و همه 
دست‌اندرکاران نظامی را به این نتیجه رسانده‌اند که افق جدیدی 
از قدرت، فراروی ایران گشوده شده است. این توانایی‌ها دیگر 
محدود به خلیج فارس و دریای عمان نیست، بلکه حوزه اقیانوس 
هند، دریای سرخ و حتی بخش‌هایی از دریای مدیترانه را نیز در 
بر می‌گیرد. چنین تحولی، نه فقط در سطح تاکتیکی، که در سطح 
راهبردی، تمامی معادلات بازدارندگی را دستخوش دگرگونی 
می‌کند و ضرورت بازنگری در اهــداف و ابزارهای تهدید را به 

امری اجتناب‌ناپذیر بدل می‌سازد.
این ارتقای چشمگیر در توانایی‌های نظامی، نخستین جرقه‌های 
یک پارادایم جدید را روشن کرده است: گذار از »تنگه‌محوری« 
به »انرژی‌محوری«. به بیان دقیق‌تر، آنچه پیشتر صرفاً یک مانور 
دریایی برای بستن آبراهه بود، اکنون می‌تواند به راهبردی فراگیر 
برای مختل کردن کل فرآیند صدور نفت از منطقه تبدیل شود. 
چنین تحولی نه از سر پرخاشگری، که از سر فهم واقع‌گرایانه از 

موازنه قوا و تغییر ذائقه ژئوپلیتیکی شکل می‌گیرد. در این نگاه، 
سیاست اعلامی ایران نباید صرفاً بر ممانعت از تردد کشتی‌ها در 
تنگه متمرکز باشد، بلکه بایســتی ممانعت از صدور نفت از کل 
منطقه را به عنوان غایت نهایی بازدارندگی تعریف کند. این بدان 
معناست که دایره اهداف بالقوه، از شناورهای تجاریِ متحرک 
فراتر می‌رود و مراکز ثقل لجستیکی دشمن را نیز در بر می‌گیرد؛ 
مراکزی همچون ایستگاه‌های پمپاژ که نبض خطوط لوله اصلی 
به حساب می‌آیند، تأسیسات فرآوری نفت که خون‌تازه اقتصاد 
منطقه را تصفیه می‌کنند و حتی ســکوهای دریایی که استخراج 
این ثروت خام را ممکن می‌سازند. گنجاندن این اهداف در سبد 
تهدیدات متنوع، پیامی شفاف به هر بازیگر منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای 
مخابره می‌کند: دیگر هیچ نقطه‌ای در زنجیره تولید و انتقال انرژی، 
در امان نیست. این رویکرد، نه فقط به لحاظ نظامی، که از منظر 
روانی نیز اثرگذاری شگرفی دارد، زیرا تصویر امنیتی کشورهای 
صادرکننده نفت را دستخوش دگرگونی می‌کند و سرمایه‌گذاران 
خارجی را با ریسک‌های جدیدی مواجه می‌سازد که پیشتر هرگز 

در محاسبات خود لحاظ نکرده بودند.
اما شکل‌گیری چنین قاعده‌ای، مستلزم بازنویسی منطق بنیادین 
بازدارندگی بر اساس یک اصل ساده اما انکارناپذیر است: امنیت 
انرژی در منطقه، ماهیتی جمعی و یکپارچه دارد. اگر ایران قادر 
به صادرات نفت خود نباشــد، هیچ کشور منطقه‌ای نباید بتواند 
از این محرومیت بهره‌برداری کند. این قاعده، دیگر یک تهدید 
صرفاً دریایی محسوب نمی‌شود، بلکه چتری امنیتی بر سراسر 
زیرساخت‌های حیاتی انرژی منطقه می‌گسترد. به عبارت دیگر، 
قاعده جدید به گونه‌ای تنظیم می‌شود که هر گونه اقدام خصمانه 

یا تحریم فلج‌کننده علیه صادرات نفــت ایران، به خودی خود، 
امنیت انرژی همســایگان را نیز با مخاطره‌ای هم‌سنگ روبه‌رو 
سازد. از این منظر، تداوم امنیت انرژی منطقه دیگر یک موهبت 
بلاعوض نیست، بلکه مشــروط به برخورداری ایران از حقوق 
کامل صادراتی و اقتصادی‌اش تعریف می‌شود. این رویکرد، بازی 
صفر را به بازی جمعی با قاعده‌ای روشن تبدیل می‌کند که در آن 
هزینه هر گونه ماجراجویی علیه ایران، به قیمت به خطر افتادن 
منافع حیاتی کل همسایگان تمام خواهد شد. طبیعتاً، این تحول 
در گفتمان بازدارندگی، پرســش‌های متعددی را در مورد نحوه 
پیاده‌سازی عملیاتی و مدیریت ریسک‌های آن برمی‌انگیزد، اما 
آنچه مسلم است، ضرورت عبور از کلیشه‌های کهنه و رویارویی 
با واقعیت‌های جدید است. در این میان، نقش شرکت‌های بیمه 
و کشتیرانی بین‌المللی نیز نباید نادیده گرفته شود؛ چراکه افزایش 
ریسک‌های امنیتی در گستره وسیع‌تری از منطقه، می‌تواند نرخ 
حق‌بیمه حمل و نقل دریایی را به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش دهد و 
حتی برخی مسیرهای دریایی را برای کشتی‌های تجاری غیرقابل 
توجیه ســازد. این پیامدهای ثانویه، هرچند غیرمستقیم، اما در 
محاسبات راهبردی کشورهای منطقه و قدرت‌های فرامنطقه‌ای 

نقشی تعیین‌کننده ایفا خواهند کرد.
در ســوی دیگر این معادله، بعُد دیپلماتیک موضوع از اهمیتی 
مضاعف برخوردار می‌شــود. دوران محافظه‌کاری و تعارفات 
دیپلماتیک که بعضاً در سال‌های گذشته بر مواضع رسمی سایه 
می‌افکند، دیگر پاسخگوی پیچیدگی‌های امروز نیست. تهران 
باید با اتخاذ یک دیپلماســی تهاجمی، واژه غرامت و خسارت 
جنگی را در صدر مطالبات خود قرار دهد. این گزاره، هرچند در 
ادبیات حقوقی بین‌الملل سابقه دارد، اما در سطح منطقه‌ای خلیج 

فارس، نیازمند بازتعریف عملیاتی است. هر بازیگر همسایه‌ای 
که بســتر خاکی، هوایی یا اطلاعاتی خود را در اختیار نیروهای 
متخاصم علیه منافع اقتصادی ایران قرار داده است، نمی‌تواند خود 
را مصون از مسئولیت بداند. این نوع از دیپلماسی، مرزهای سنتی 
تعامل را جابه‌جا می‌کند و کشورهایی را که ممکن است به عنوان 
گذرگاه یا تسهیل‌کننده تهدیدات عمل کنند، با هزینه‌های مالی 
مستقیم روبه‌رو می‌سازد. ورود بحث غرامت به گفتمان رسمی، نه 
تنها پیام‌آور جدیت ایران در حفظ منافع ملی است، بلکه می‌تواند 
بازدارندگی را از قلمرو نظامی صرف به عرصه اقتصاد و حقوق 
بین‌الملل نیز تسری دهد. این رویکرد، شکاف بین تهدید نظامی و 
دیپلماسی را پر می‌کند و تصویری منسجم از اراده ایران برای دفاع 
از حقوق خویش ترسیم می‌نماید. درست در همین نقطه است 
که مفهوم »موازنه تهاجمی« در سیاســت خارجی معنا می‌یابد؛ 
موازنه‌ای که در آن، نه تنها تــوان نظامی، بلکه ابزارهای حقوقی 
و اقتصادی نیز برای ایجاد هزینه برای طرف مقابل به کار گرفته 
می‌شوند. برای نمونه، می‌توان از ظرفیت دادگاه‌های بین‌المللی، 
نهادهای داوری تجاری و حتی مکانیسم‌های حل اختلاف سازمان 
ملل متحد برای پیگیری این مطالبات بهره جســت؛ مسیری که 
تاکنون کمتر مورد توجه جدی قرار گرفته است اما پتانسیل بالایی 

برای ایجاد فشار چندجانبه بر کشورهای متخاصم دارد.
با این توصیفات، موضع بازدارندگــی ایران نیازمند یک جهش 
مفهومی اساسی است؛ جهشی که هسته آن را گذار از انسداد تنگه 
به توقف کامل صادرات انرژی منطقه در صورت تداوم تجاوز، 
محاصره دریایی و تحریم‌های تجاری تشکیل می‌دهد. این تغییر 
پارادایم، نه یک شــعار تبلیغاتی، بلکه مبتنی بر محاسبات دقیق 

نظامی و ژئوپلیتیکی اســت که مرزهای بازدارندگی را تا اعماق 
اقیانوس‌ها و حســاس‌ترین نقاط زیرســاختی منطقه گسترش 
می‌دهد. بدیهی است که اعلام چنین استراتژی، مستلزم آمادگی 
برای پذیرش پیامدهای آن و همچنین ارائه خوانش شــفاف از 
خطوط قرمز و سناریوهای عملیاتی است. اما آنچه اهمیت دارد، 
عبور از دامِ یک‌بعدی‌نگری است که سال‌ها در منازعات منطقه‌ای، 
ایران را به کنشگری واکنش‌دهنده تقلیل داده بود. در قالب این 
راهبرد نوین، ابتکار عمل به دســت تهران بازمی‌گردد و دشمن 
بالقوه با این واقعیت روبه‌رو می‌شود که هر گونه فشار بر صادرات 
نفت ایران، نه تنها بی‌نتیجه، بلکه بسیار پرهزینه و خطرناک خواهد 
بود، زیرا کل معادله انرژی منطقه را به گروگان می‌گیرد. در این 
نقطه، بازدارندگی از یک ابزار دفاعــیِ صرف، به ابزاری فعال و 
ترغیب‌کننده برای تضمین حداقلی از ثبات اقتصادی در شرایط 
بحرانی تبدیل می‌شــود. بی‌تردید، اجرایی‌ســازی این الگو به 
هماهنگی میان بخش‌های نظامی، دیپلماتیک و حتی رسانه‌ای نیاز 
دارد تا تصویر یکپارچه و قانع‌کننده‌ای از اراده ایران برای پیگیری 
این رویکرد ترسیم گردد. هماهنگی مذکور باید به گونه‌ای باشد 
که پیام‌های راهبردی، بدون تناقض و با انسجام کامل، به مخاطبان 
داخلی و خارجی منتقل شود و هرگونه برداشت نادرست از نیات 
ایران را به حداقل برساند. این هماهنگی، همچنین می‌تواند بستر 
لازم برای شــکل‌گیری یک اجماع داخلی پیرامون این دکترین 
جدید را فراهم آورد و از بروز اختلاف‌نظرهای نهادهای مختلف 

در مواجهه با بحران‌های احتمالی جلوگیری کند.
در پایان، نباید از یاد برد که هر بازدارندگی، در درجه نخســت، 
یک پیام اســت و کارآمدی آن در گرو باورپذیری نزد مخاطب 
است. آنچه مقاله حاضر بر آن تأکید دارد، نه لزوماً توصیه به اقدام 
نظامی گسترده، بلکه ترسیم افق جدیدی از تفکر راهبردی است 
که در آن ایران، با بهره‌گیری از دستاوردهای بومی خود در حوزه 
موشــکی و پهپادی، می‌تواند تعریف تازه‌ای از امنیت منطقه‌ای 
ارائه دهد؛ تعریفی که در آن، ثبات و رفاه همسایگان، گره‌خورده با 
احترام به حقوق و منافع جمهوری اسلامی ایران است. به عبارت 
رســاتر، این تغییر پارادایم، بیانگر گــذار از بازدارندگی مبتنی 
بر تهدید به بازدارندگی مبتنی بر هزینه‌ســازی هوشمند است؛ 
هزینه‌هایی که نه تنها در آبهای تنگه، که در پهنه وسیع تأسیسات، 
خطوط لوله و حتی حســاب‌های بانکی کشــورهای متخاصم 
توزیع می‌شود. در چنین فضایی، دیگر تنگه هرمز یک خط مقدمِ 
منفرد نیست، بلکه تنها یکی از حلقه‌های زنجیره‌ای به هم پیوسته 
از آســیب‌پذیری‌های طرف مقابل به شــمار می‌آید. این همان 
چرخشِ استراتژیکی است که می‌تواند معادلات قدرت در غرب 
آسیا را برای دهه‌های آینده متحول سازد و ایران را از جایگاه یک 
بازیگر واکنش‌دهنده به قدرتی با ابتکار عمل راهبردی ارتقا دهد. 
تحقق این مهم، ضمن حفظ آمادگی عملیاتی، نیازمند جرأت در 
گفتمان‌پردازی و شجاعت در کنارگذاشتن کلیشه‌های منسوخ 
است؛ کلیشه‌هایی که دیگر نه با توانمندی‌های امروز ایران، که 
با مختصات جغرافیای جدید انرژی در جهان همخوانی ندارند. 
از این پس، کلیدواژه انرژی‌محوری باید جایگزین تنگه‌محوری 
در ادبیات سیاست خارجی و دفاعی ایران شود و این دقیقاً همان 
تحولی است که می‌تواند فصل جدیدی از بازدارندگی متوازن و 
هوشمندانه را در منطقه رقم بزند؛ بازدارندگی که نه در تنگناهای 
جغرافیایی، که در گستره بی‌مرزِ تأسیسات و مسیرهای انرژی، 
سرنوشت امنیت جمعی منطقه را رقم خواهد زد. جهان امروز، 
جهانی است که در آن قدرت نرم و سخت به هم آمیخته‌اند و هر 
بازیگری که نتواند خود را با این آمیختگی سازگار کند، محکوم 
به عقب‌ماندگی راهبردی خواهد بود. ایران با اتخاذ این رویکرد 
نوین، نه فقط به دنبال پاسخگویی به تهدیدات موجود، که در پی 
خلق یک نظم امنیتی جدید در منطقه است؛ نظمی که در آن، انرژی 
نه به عنوان منبع جنگ، که به عنوان اهرمی برای ثبات و همکاری 
جمعی تعریف می‌شــود، اما این همکاری تنها در سایه احترام 
متقابل و پذیرش حقوق مســالمت‌آمیز همه بازیگران، از جمله 

ایران، ممکن خواهد گردید.

»سرآمد« تحلیل می‌دهد؛

 انرژی محوری 
به جای تنگه محوری

جهشی در نظریه بازدارندگی ایران

بدون شرح

عکس:  اصغر بشارتی

قاب دوربین

فریبا عزیزی - اقتصاد سرآمد 

بدون شرح...بدون شرح...

روایتی از ایران در کنار مردم جنوب

فاطمه مهاجرانی- »هر سفر 
اســتانی فرصتی برای شنیدن 
است؛ شنیدن روایت مردمی 
که شاید صدای‌شان کمتر به 
گوش برســد، اما ستون‌های 
اصلی این سرزمین‌اند. اما اگر 
این ســفر در بحبوحه تجاوز دشــمن به میهن 
باشــد، جلوه و معنای دیگری دارد. در هفته‌ای 
که گذشت در اســتان‌های مختلف کنار مردمی 
نشســتم که هر کدام داســتانی از امید، سختی، 
ایســتادگی و همدلی داشــتند. در امتداد کرانه 
خلیج‌فارس و از اهواز تا چابهار و سیستان یک 
وجه مشــترک را بارها دیدم؛ ایــران. مرزی که 
بیش از آن‌که با جغرافیا تعریف شود، با مردمانی 
تعریف می‌شود که در دشوارترین روزها نیز امید 

را کنار نگذاشته‌اند.
در خوزســتان، وقتی در کنار کادر ســامت و 
خانواده‌هایی قرار گرفتم که روزهای تلخ جنگ 
را از نزدیک لمس کرده‌اند، بیش از هر چیز معنای 
مقاومــت را دیدم. مقاومت فقــط در خط مقدم 
نیســت؛ مادری که با نگرانی از آینده فرزندش 
می‌گوید امــا همچنان لبخند می‌زند، پزشــکی 
که با وجود همه دشــواری‌ها بیمارستان را ترک 
نمی‌کند، یــا جوانی که با وجود مشــکلات، از 
ساختن آینده شــهرش سخن می‌گوید، هر کدام 

روایتی از همان مقاومت‌اند.
در بوشهر، روایت مردم، روایت دریا و ایستادگی 
بود. ســرزمینی که تاریخش با مقاومت در برابر 
بیگانگان گره خورده اســت، امــروز نیز همان 
روحیه را در زندگی روزمره مردمش حفظ کرده 
اســت. آنچه در گفت‌وگو با صیــادان، فعالان 
اقتصادی، زنــان و جوانان دیــدم، مطالبه برای 
پیشرفت بود؛ مطالبه‌ای همراه با مسئولیت‌پذیری 

و عشق به ایران.
در هر استانی که قدم گذاشتم، یک نکته بیش از هر 
چیز برایم روشن شد؛ مردم پیش از آن‌که انتظار 
پاسخ‌های پیچیده داشته باشند، انتظار شنیده شدن 
دارند. گاهی ارزشــمندترین بخش یک ســفر، 
نه سخنرانی‌ها و جلسات رســمی، بلکه همان 
دقایقی است که بی‌واســطه پای صحبت مردم 
می‌نشینی؛ جایی که گلایه‌ها، امیدها، پیشنهادها 
و حتی نقدهای صریح، سرمایه‌ای برای اصلاح 

مسیر می‌شود.
به عنوان سخنگوی دولت، وظیفه خود می‌دانم 
تا فقط روایتگر تصمیم‌های دولت نباشــم، بلکه 
روایتگر صــدای مردم نیز باشــم. ارتباط زمانی 
معنا پیدا می‌کند که دوطرفه باشــد. اگر دولت از 
برنامه‌های خود می‌گوید، باید به همان اندازه نیز 
شنونده تجربه زیسته مردم باشد. این گفت‌وگو، 
ســرمایه‌ای اســت که اعتماد عمومی بر آن بنا 

می‌شود.
در روزهایی که کشــور با جنــگ و چالش‌های 
مختلف روبه‌روست، آنچه بیش از هر چیز امید 
می‌آفریند همین سرمایه اجتماعی است. مردمی 
که نشــان داده‌اند در بزنگاه‌هــای تاریخی کنار 
یکدیگر می‌ایســتند؛ با وجود تفاوت سلیقه‌ها 
برای ایران احســاس مســئولیت می‌کنند و در 

سخت‌ترین شرایط امید را زنده نگه می‌دارند.
این سفرها برای من بیش از هر چیز یادآور یک 
مســئولیت بود؛ اینکه در روزهای سخت، هیچ 
نقطه‌ای از ایران نباید احســاس کنــد تنها مانده 
است. درد مردم جغرافیا نمی‌شناسد. اگر جنوب 
در معرض آتــش و تهدید ایســتاد، نگرانی آن، 
دغدغه همــه ایران بود؛ همان‌گونــه که آرامش 
شمال، غرب، شرق و مرکز کشور نیز برای دولت 
به یک اندازه اهمیت دارد. ایران یک پیکر واحد 
است؛ نمی‌توان برای زخمی از آن دل نگران بود 

و از زخمی دیگر غافل ماند.
آنچه در این سفرها دیدم فقط روایت رنج نبود؛ 
روایت ایستادگی مردمی بود که با وجود تلخی 
روزهای جنگ، زندگی را متوقف نکردند و امید 
را از دست ندادند. حضور در کنار این مردم برای 
ما تنها یک برنامه کاری نبود، تأکیدی بود بر اینکه 
دولت خود را در کنار همه ایرانیان می‌داند، نه در 
کنار بخشی از آنان. باور دارم در روزهای دشوار، 
گاهی خود حضور، پیش از هر سخنی حامل این 

پیام است که »شما فراموش نشده‌اید.«
باور دارم که روایت آینده ایران را نه آمارها، بلکه 
همین انسان‌ها می‌نویســند؛ مردمی که هر روز، 
بی‌هیاهو، زندگی را پیــش می‌برند و با صبوری 
و همدلی، معنای واقعی وطــن را به ما یادآوری 
می‌کننــد. وظیفه ما در دولت این اســت که این 
صداها را بشــنویم، این روایت‌ها را منتقل کنیم 
و در تصمیم‌گیری‌ها، آنچه از متن زندگی مردم 
آموخته‌ایــم را فراموش نکنیم. ایــن مهم‌ترین 
دستاورد هر سفر استانی است؛ سفری که مقصد 
نهایی آن، تقویت اعتماد، همدلــی و امید برای 

ساختن ایرانی بهتر است.«
سخنگوی دولت

   یادداشت        

« منطقه منتظر ترسیم افق جدیدی از تفکر راهبردی است که در آن ایران، 
با بهره‌گیری از دستاوردهای بومی خود در حوزه موشکی و پهپادی، می‌تواند 
تعریف تازه‌ای از امنیت منطقه‌ای ارائه دهــد؛ تعریفی که در آن، ثبات و رفاه 
همسایگان، گره‌خورده با احترام به حقوق و منافع جمهوری اسلامی ایران است


